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  چهارشنبه 18 خرداد 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 7926

سیدمحمود دعایی یار دیرین امام و رهبری در کنار مراد خویش آرام گرفت

وداع با مرد مهربان فرهنگ و رسانه
پیکــر  مراســمی  طــی  صبــح  دیــروز  فرهنگــی/  گــروه 
حجت الاســام ســیدمحمود دعایــی با حضــور اهالی 
فرهنگ، هنر و سیاســت در مؤسســه اطاعات تشــییع 
و تــا مرقد مطهر امام)ره( بدرقه شــد تــا در کنار مراد و 
مقتدای خویش آرام بگیرد. در بخشــی از این مراســم 
حجت الاسام طباطبایی امام جمعه یزد طی سخنانی 
گفــت: مرحوم دعایی از ســال های ســال مــورد احترام 
همــه اهالی آن منطقه بودند. مردم از ایشــان کراماتی 
نقل می کنند که فقط از اولیای خدا شــنیده شده است. 
بزرگمــردی کــه نام او با امــام راحل، مبــارزه، نجابت و 
سختکوشی، رسانه و فرهیختگان عجین شده است. از 
طرف خودم و همه فرهیختگان و عزیزان یزدی به ویژه 
اهالــی زارچ -زادگاه ایشــان- ایــن مصیبت را تســلیت 
می گویم و امیدوارم روحشــان با بزرگان محشــور شود. 
حجت الاســام دعایــی نماد اخاق، تواضــع و فروتنی 

بودند.
ë  شیخوخیت در حوزه رسانه

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی هم در مراسم تشییع 
ایــن یــار دیریــن امــام)ره( و انقــاب ضمــن تجلیل از 
جایگاه مرحــوم دعایی با بیان اینکه مرحوم دعایی در 
حوزه رســانه شــیخوخیت داشــت، گفت: آقای دعایی 
عزیز بســیار دوست داشــتنی، مهربان، متواضع، ساده 
زیســت و واقعاً یک انسان نمونه بودند. محمدمهدی 
اســماعیلی در خصــوص ویژگی هــای اخاقــی این یار 
وفادار امام به خبرنگار جماران هم گفت: همه نسبت 
بــه ایشــان ابــراز عاقــه می کردند و خــأ ایشــان واقعاً 

تأسف برانگیز است. 
ë  شخصیتی بی نظیر

در ایــن مراســم ســاعد باقــری ـ شــاعر ـ اشــعاری 
را قرائــت کــرد و چنــد کامــی درباره مرحــوم دعایی 
بــه ایراد ســخن پرداخــت. او گفــت: معمــولًا در این 
مراســم ها خیلی از کلمــات راحت خرج می شــوند و 
اغــراق می کنیم. ســختی ســخن گفتــن دربــاره آقای 
دعایی این است که نکند کلماتی بگوییم که بیمناک 
از تعبیــر دیگــری باشــد. بایــد گفت شــخصیت آقای 
دعایــی بی نظیر بود و از دیرباز یک اســتثنا برای همه 
بــود. بیــش از هرچیــزی عزیــزی از عرصــه فرهنگ و 
هنــر را از دســت دادیــم. او فقط نماز میــت را قرائت 
نمی کــرد، بلکــه انســان بزرگــی بــود که همــان موقع 
حضورش در مراســم تشــییع پیکر حمید سمندریان 
و بســیاری از بــزرگان دیگــر دلگــرم کننده بــود و البته 
بســیاری از ایــن حضورهــا هم مــورد تعــرض و کنایه 
قــرار گرفــت. این مرد بزرگ توانســت در دوره حیات 
خــودش به گوهر انســانی احترام بگــذارد. البته که او 
نمی توانســت دوســت کســی باشــد که بتوانــد تعدی 

کند. ایشان دلسوز و دلخواه همه بود. 

ë مبارزی عزیز
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی 
هم در حاشــیه این مراســم طی گفت و گو بــا خبرنگار 
فرهنگــی ایرنــا دربــاره مهم تریــن ویژگی شــخصیتی 
مرحــوم دعایــی، اظهــار داشــت: یکــی از ویژگی های 
برجســته جناب محمود دعایی که همه باید از آن یاد 
کنیم تا جوانان ما این شــخصیت گرانســنگ روحانی 
و فرهنگــی را بشناســند روحیه مبارز ایــن عزیز بود. او 
از ابتــدای نهضــت امام راحــل تا زمانی که ایشــان در 
قید حیات بودند، کنار ایشــان بــود و تا لحظات پایانی 
زندگــی نیــز وفــادار به انقــاب و امــام مانــد. قالیباف 
افــزود: ویژگی دوم مرحوم دعایــی این بود که خلوت 
و جلوتــش یکــی بــود. ایــن ناشــی از روحیــه اخاص 
و افتادگــی اش بــود. هیــچ وقــت شــخصیت حقوقی 
مرحــوم دعایــی روی شــخصیت حقیقــی اش ســایه 
نینداخــت و شــخصیت حقیقــی و انســانی ایشــان بر 
شــخصیت حقوقی اش برتری داشــت. آقــای دعایی 
شــخصی حــق محــور، فروتــن و صریــح بــود و ایــن 
روحیه اش با شــوخ طبعی همراه شــده بود. همین ها 
باعث شــد کــه هر قشــری با هر ســلیقه ای نســبت به 

ایشان ارادات ویژه خود را داشته باشد. مرحوم دعایی 
یک انســان واقعی بــود که رفتاری انقابی و اســامی 

داشت. ایشان یک روحانی مبارز و مردمی بود.
ë از شمار دو چشم یک تن کم

در بخــش دیگــری از ایــن مراســم که بــا مداحی و 
وداع خانــواده مؤسســه اطاعــات و اهالــی رســانه بــا 
حجت الاســام دعایی همراه بود محمدجواد ظریف 
وزیر ســابق امور خارجه ایران پشــت تریبون رفت و با 
اشــاره به جایگاه مرحوم دعایی گفت: مرحوم دعایی 
به همه ما نشــان داد می توان انقابی بود می توان یار 
دیرین انقابی بود می توان در دوران ستمشاهی مبارز 
بــود، می توان یار صمیمی رهبری بود و می توان همه 
را به دور خود جمع کرد و می توان برای همه پدر بود.

ë  ساده زیست و دلسوز
شــب پیش از این مراســم نیز در حسینیه جماران 
تهران آیین وداع با پیکر حجت الاســام والمسلمین 
ســیدمحمود دعایــی، یــار دیریــن امــام و رهبــری بــا 
حضور جمعی از شــخصیت های سیاســی، فرهنگی، 
هنــری و اقشــار مختلــف مــردم برگزار شــد. حســین 
شــریعتمداری مدیرمســئول روزنامــه کیهــان کــه در 

مراســم وداع بــا پیکــر یار امــام مرحوم ســیدمحمود 
دعایــی در حســینیه جمــاران حاضــر شــده بــود طی 
گفت وگویــی به خبرنــگار جماران گفت: ما با ایشــان 
روابــط دوســتانه دیرینــه ای داشــتیم و قبــل از اینکــه 
داشــتیم،  ارتباطاتــی  ایشــان  بــا  بیایــم  کیهــان  بــه 
بعــداً به دلیل نــوع کارمان ارتباطاتمان بیشــتر شــد. 
شــریعتمداری در مــورد ویژگی هــای مرحــوم دعایی 
گفــت: آقــای دعایی آدمی ساده زیســت بود، دلســوز 
بــود، یکی از ویژگی های بزرگ و مهم ایشــان این بود 
کــه روی حضــرت امام و حضــرت آقا تأکیــد فراوانی 
داشــت، یعنــی بــه ایــن دو بزرگــوار عشــق می ورزید. 
بقیــه امور و کارهایش هم که مشــخص اســت. واقعاً 
متأســف هســتیم، امیدواریــم کــه خداونــد تبــارک و 

تعالی ایشان را با اولیاء الله محشور کند. 
ë دیانت و فداکاری

حجت الاسام و المســلمین محمدعلی رحمانی 
نیز در این مراســم در خصوص فداکاری ها و زحمات 
مرحــوم دعایــی در نجــف، گفــت: در اوج اخــاص، 
دیانت و فداکاری ایشان به بغداد رفت و آمد داشت؛ 
آن هم طوری که نجف نفهمد و برنامه را تنظیم کند 

که در نماز ظهر نجف امام حاضر باشد. سالیان سال 
غیــر از معدودی نمی دانســتند که آقای دعایی با چه 
خــون جگــری ایــن برنامــه را اجــرا می کنــد. خیلی ها 
خیلــی وعده ها به او دادنــد، اما دعایی گفت من یک 
فرمانــده دارم و او امــام خمینی)س( اســت و با این 
وعده هــا و وعیدهــا و حتــی آنچــه حزب بعــث وعده 

داده بودنــد، غیر از راهی که امام ترســیم کرده عمل 
نمی کنیــم. عضو مجمع روحانیون مبارز یادآور شــد: 
از همــان اول مظهر اخــاص، اعتقاد، ایمــان، زهد و 
قانع به زندگی کم و ســاده بود. طوری که حتی کسان 
دیگــری که اهل مبارزه بودند به زندگی ایشــان غبطه 

می خوردند.
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اســطوره ها، آن دسته از پیشینه های فرهنگی یک ملت 
هســتند که از روزگار انســان نخستین و پیشــاتاریخ، آن 
هنــگام که هنــوز دانش بشــری ثبــت و ضبط نمی شــد 
و تمــدن رفته رفتــه در حال شــکل گیری بود، بــه یادگار 
مانده انــد. روایت هایی نمادین و رمزنــاک از زندگی که 
زمانی حیات داشته اند. همان روایت هایی که گاه اغراق 
شــده واقعیتی در دل داستان ها هســتند و حکیم توس 
درباره شــان می گوید: »تو این را دروغ و فسانه مدان« و 
آنچه با خردت جور نیســت، »دگر بر ره رمز، معنا برد.« 
میرجلال الدین کزازی نیز بر آن اســت که »هر پدیده ای 
که از آشــکارگی تاریــخ به نهفتگــی اســطوره راه جوید؛ 
به ناچار برای آنکــه بازگردد و به نمــود بیاید، می باید به 
نماد دیگرگون شــود.« فرزانه زحلی، مدرس دانشــگاه، 
کارگردان و فیلمنامه نویس معتقد است:»اســطوره ها 
ماننــد، تاریــخ، جغرافیــا و ادبیات در شــمار داشــته ها و 
مواریــث ما هســتند و ایجــاد وحــدت و زبان مشــترک 
می کنند.« گفت و گو با ایشــان را، که حــاوی نکات قابل 

تأملی است، در ادامه بخوانید:

ë  آیــا ضرورتــی دارد که مــردم و بــه ویژه گــروه کودک و
نوجوان با اسطوره ها آشنا شوند؟

اســطوره ها جایگاه ویــژه ای در زندگــی و ناخودآگاه 
مردم دارند و بایسته است که همه ما با اسطوره هایمان 
مأنوس باشــیم. گــروه کودک و نوجوان نیــز هزاران بار 
ضــرورت دارد کــه با اســطوره ها آشــنا شــوند. در واقع 
نمادهــا وقتی جنبــه فرهنگــی می گیرند، تــازه تبدیل 
به اســطوره می شــوند. از این رو اســطوره، بستر هویتی 
فرد اســت که در فرهنگ هر ســرزمینی، که آمیزه ای از 
دانایــی و خاقیــت و هنر اســت، شــکل می گیرد؛ پس 
اگر بخواهیم کودکان ما هویت فرهنگی داشته باشند، 

اســطوره ها، ابزار هویت ساز آنها هستند و به هر دلیلی 
که اسطوره ها نادیده انگاشته شوند، یعنی ما فرهنگ را 
از فرزندان میهن مان دریغ کرده ایم. اسطوره ها مانند، 
تاریخ، جغرافیا و ادبیات در شــمار داشته ها و مواریث 
مــا هســتند و ایجاد وحــدت و زبان مشــترک می کنند؛ 
همانگونه که اسطوره فرهنگی بچه های یونانی، زئوس 
و اســطوره فرهنگ بچه هــای ایرلند، کوهولین اســت. 
اســطوره های تاریخی فرزندان ما هم رستم، اسفندیار 
و سیاوش هســتند که نباید به دست فراموشی سپرده 

شوند.
ë ویژگی های مهم اسطوره چیست؟

کان،  روایت هایــی  اســطوره ای،  روایت هــای 
جامــع و دارای آغاز، میــان، پایان، هــدف، قهرمان و 
کشمکش  هایی هستند که قهرمان و شخصیت پویای 
خــود را بــه هدف می رســانند. اســطوره درســت مثل 
ســاختار ارسطویی پایان مشخص دارد؛ پایان متعدد 
و چندگانــه مانند انواع ادبی مدرن در اســطوره وجود 
ندارد. ما برای شــناخت اســطوره، بایــد نمادها را که 
بخشــی از روایت هســتند و خود روایت را بشناســیم؛ 
چــرا کــه نمادهــا بــا ناخــودآگاه مخاطــب در ارتبــاط 
هســتند. نمادها یا انسان هستند یا شخصیت انسانی 
برایشــان تعریــف شــده اســت. از دیگــر ویژگی هــای 
اجتماعی اســطوره ها این است که در حوزه های دیگر 
تکثیر می شوند؛ برای مثال محمد جهان آرا در نقش 
نظامــی خــود نقش آفرینــی می کند و بعدها ســرود، 

ترانه و داستان برایش نوشته می شود.
ë  آیــا در پیشــینه فرهنگــی کشــور مــا بــه ظرفیت های

اســطوره ای ســرزمین مان که ریشــه در مثل ها، متل ها و 
به طورکلی فرهنگ عامــه )فولکلور( مــا دارد، بویژه در 
برنامه ســازی برای کودکان و نوجوانــان توجه درخوری 

شده است؟
جریــان هنــر در ایــران از یــک سیاســتگذاری کان 

قدرتمند و جامع نگر برخوردار نیست؛ سینمای کودک 
هم که اساســاً یک سینمای ورشکســته است و با اینکه 
هنرمنــدان مــا کوشــا و توانمندنــد، دســت مان خالــی 
است؛ حال آنکه اسطوره ها هنوز ظرفیت های نمایشی 

بسیاری برای برنامه سازی دارند.
ë  کاربرد اســطوره ها در برنامه ســازی کــودک و نوجوان

چیست؟
اســطوره ها در طــول تاریــخ، امتحــان خــود را پس 
داده انــد. مخاطــب دوست شــان داشــته اســت و بــه 
همیــن ســبب می توانند ابــزار مهمــی بــرای آموزش 
میهن دوســتی باشــند. نظریه پردازهــا می گوینــد کــه 
شــخصیت های اســطوره ای خــوب خوب و بــد بد و به 

اصطاح ســیاه یا ســفید نیســتند؛ بلکه خاکستری اند. 
و  انســانی  خطــای  دارای  و  مثبــت  شــخصیت هایی 
قابــل درک هســتند؛ از ایــن رو کــودک و نوجــوان با آن 
همذات پنــداری می کنــد، دیگر اینکه شــخصیت های 
اســطوره ای هدفمنــد بوده و بســیار کوشــا و پــرکار و در 
جهت رسیدن به هدف حرکت می کنند یا خودشان به 
هدف می رسند یا با فداکاری مردم سرزمین خود را به 
هدفی بزرگ، جمعی و مقدس می رسانند. به همین 
سبب نیز برای آموزش نسل امروز بسیار مؤثر هستند. 
در واقع اســطوره ها زبان مشــترک نســل های مختلف 

هستند.
ë  آیــا تاکنــون فیلــم، ســریال یــا محتوایــی کــه حاوی

آموزه هــای اســطوره ای باشــد برای مخاطــب کودک و 
نوجوان ساخته شده است؟

خیر. در واقع یکی از انتقادهای من به ســینماگران 
این اســت که حتــی مخاطبِ موفق ترین ســریال های 
کودک ایرانی، از کاه قرمزی گرفته تا همین میهمانی، 
که این روزها بر سر زبان ها است، برای مخاطب کودک 
ساخته نمی شود. این در حالی است که مشخصه هنر 
کودک، آن اســت که برای کودک ساخته شود؛ از این رو 
بــه نظر می رســد که فرهنــگ و هنر کــودک در اولویت 
سیاســتگذاری کان فرهنگی کشــورمان نیست و شاید 
این بخشــی از رسالت انجمن های تخصصی کودک و 
نوجوان اســت و باید در این بــاره از متصدیان فرهنگ 

مطالبه گری کنند.
ë  به نظر شمــا سبب غفلت از اسطوره ها در سینما و به

ویژه سینمای کودک و نوجوان چیست؟
شاید یکی از علل غفلت از اسطوره ها، خلطی است 
که میان اســوه و اســطوره صورت گرفته است. اسوه ها، 
نمونه های دینی هستند؛ خطا ناپذیرند؛ فیلم ساختن 
درباره اسوه ها کاری بسیار عالی است؛ اما اسطوره ها را 

هم نباید کنار گذاشــت. ایران، فاتی اســت که هزاران 
ســال وجود داشــته است. برای مثال اســطوره ای مثل 
ماه پیشانی، قدمت 10 هزار ساله دارد و نباید به دست 
فراموشــی ســپرده شــود یا نقش آفرینــی گردآفرید در 
قلعه مرزی ایران در اسطوره های ایرانی، در واقع همان 
داستان زنان قهرمانی است که در حمله عراق در نوار 
مرزی ایران مبارزه می کردند و از خود جنگاوری نشان 
می دادنــد. اگر این پیشــینه را از فرزندان مان بگیریم و 
باورپذیــری آنها نســبت به ارزش های اســطوره ای کم 
شــود، بســیاری از مفاهیم و آموزه های دیرینه و کهن و 

حکمت آمیز را از دست می دهند.
ë  چگونه باید به اسطوره ها پرداخت که برای مخاطب

امروز جذابیت داشته باشد؟
در واقع تأکید فیلمنامه نویس باید روی ایده باشد. 
ایده ای یک خطی و متناســب با نیــاز زمانه مانند ایده 
جنــگاوری، ایده غیــرت، ایده مقاومــت و... برای مثال 
دربــاره گردآفرید اینکه بگوییــم دختری به عنوان تنها 
سرباز ایرانی، برای کمک به پدرش وارد نبرد با سهراب 
می شــود و او را می فریبــد تــا اینکه بگوییم ســهراب به 
هنگام ورود به ایران از دختری فریب می خورد، تفاوت 
دارد؛ از این رو با رویکرد خود باید اسطوره ها را پرداخت 

و پرورش داد.
قالــب  در  محتــوا  تولیــد  کــودکان  بــرای  شــاید 
کــه  »فوتبالیســت ها«  شــبیه  انیمیشــن هایی 
شخصیت های آن با اینکه نقطه ضعف هایی داشتند، 
الگوهای مناسبی از تاشگری و کنشگری بودند و در هر 
قســمت به هدفی می رسیدند، مناســب باشد. روشن 
اســت کــه برای کودک نمی شــود اســطوره را مــو به مو 
بازگو کرد و باید از زوایایی جدید به اسطوره ها پرداخت 
که برایش جذابیت داشــته، قابل درک و ملموس و به 
دور از نصیحت بوده و همراه با وجود شــخصیت های 

محبوب و تأثیرگذار باشد.

اهمیت آشنایی نسل نو با اساطیر ملی در گفت و گو با فرزانه زحلی، فیلمنامه نویس و کارگردان

جای خالی اسطوره ها در برنامه سازی برای کودکان و نوجوانان

در پی سفر وزیر فرهنگ به استان آذربایجان غربی و دستور 
تســریع ویژه وی برای اعطای مــدرک درجه یک هنری از 
سوی شورای ارزشــیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران 
کشــور  بــه »خضر قــادری گرمــاوی« هنرمند پیشکســوت 
10۷ ســاله موســیقی اقوام و از استادان موسیقی فولکلور، 

مدرک درجه یک هنری این هنرمند صادر شد. به گزارش 
مرکــز روابــط عمومــی و اطاع رســانی وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسامی، در پی سفر اخیر محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی به استان آذربایجان غربی 
و دیــدار وی بــا خضــر قادری گرمــاوی هنرمند 10۷ ســاله 

موســیقی اقــوام کشــورمان در روســتای باغــی از توابــع 
سردشــت، وزیر فرهنگ دستور تســریع ویژه برای اعطای 
مدرک درجه یک هنری این هنرمند پیشکســوت از سوی 
شورای ارزشــیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور 
را صــادر کرد. این مدرک صبح دیروز پس از بررســی های 

لازم از ســوی شــورای ارزشــیابی هنرمندان، نویسندگان و 
شــاعران کشــور در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برای 
این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی اقوام صادر شد. 
گفتنــی اســت، خضر قادری گرمــاوی در چهــار حوزه هنر 
کــردی بیت خوانی، حیــران، لاوک و شمشــال زنی خبره 

اســت. همچنیــن خلــه ده رزی )خضــر قــادری گرماوی( 
در بیشــتر جشــنواره های هنری کشور شــرکت داشته و در 
سال های گذشته در همایش »آرکی تایپ های آوازی هند 
و اروپایی« که توسط »کنسرواتوار چایکوفسکی« مسکو در 

این شهر برگزار شده بود، حضور داشته است.

با دستور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  در سفر استانی به آذربایجان غربی رقم خورد

اعطای مدرک درجه یک هنری به پیشکسوت ۱۰۷ ساله

جوانمردی دلیل محبوبیت دعایی بود
اگــر بخواهــم نحــوه 
ســلوک و رفتار زنده 
محمــود  ســید  یــاد 
دعایــی را به مردم و 
بخصــوص اصحاب 
فرهنگ و هنر و اهل 
قلــم و دانشــگاهیان 
بگویــم،  خاصــه 
رفتار ایشان مصداق بیت معروف  »با دوستان 
مروت با دشــمنان مدارا« بود. بــه قولی رفتار او 

اعتدالی و پسندیده بود.
قرآن کریم در توصیف امت اســام می فرماید: 
مَّه وَسَــطًا« شــما را امتی 

ُ
»وَکذلـِـک جَعَلناکــم أ

میانه رو قرار دادیم . مفســران این را به معنای 
دور بــودن ازافــراط و تفریــط می دانند،اما آنچه 
در رفتار ایشــان بیش از همه مشهود بود، نوعی 
اخــاق فتــوت و جوانمــردی بــود ؛ ایــن اخاق 
فتوت در تفکر ایران اســامی ریشــه دارد، یعنی 

یک وجه ایرانی و یک وجه اسامی دارد.
معمــولاً مکاتب فلســفه اخــاق را ذیل اخاق 
وظیفــه یا تکلیف یا اخاق فضیلت طبقه بندی 
می کننــد. در اخــاق تکلیــف، عمدتاً بــه ظاهر 
عمل توجــه می شــود و معیار اخاقــی بودن یا 
نبــودن، درســتی و نادرســتی فعلی اســت که از 
انســان ســر می زند، یعنی به ظاهــر رفتار توجه 
می شــود و رفتــار را با قانون اخاق می ســنجند، 
اگر مطابق با قانون اخاق بود آن را درست و اگر 
نبود نادرست تلقی می کنند. در اخاق فضیلت 
کانــون توجه بیشــتر از آنکه بــه ظاهرفعل افراد 
باشــد، به باطن و سجایای آنان معطوف است. 
تکلیف اخاقی را در این جا بر اســاس فضیلت  
افــراد تعریــف می کنند، مثاً کســی به فضیلت 
در  و  باشــد  آراســته  و...  شــجاعت  راســتگویی، 
مقابــل ضــد آن هم یعنــی به رذیلت هــا آلوده 
اســت. ایــن گونــه داوری در اخــاق را مبتنی بر 
اخــاق فضیلت می دانند، اما گاهــی اخاق در 

ســطح دیگــری ســنجیده می شــود و اصطاحاً 
گفته می شــود از انسان ها رفتارهایی سر می زند 
که فراتر از ندای تکلیف اســت ،یعنی گویی فرد 
بــه چیــزی فراتــر از آنچه مطالبه اخاق اســت، 
عمــل می کنــد. ایــن را می تــوان اخــاق فتــوت 
و جوانمــردی نامیــد، یعنــی نه تنها بــه وظیفه 
اخاقــی خــود عمل می کنیــم ،بلکه بــه چیزی 
بیشــتر از آن پایبندیــم. نــه تنها فــرد به فضایل 
اخاقی آراسته اســت، بلکه خوی برتری یعنی 
خــوی جوانمــردی نیــز در جان او راســخ شــده 
است. در فرهنگ اسامی ایرانی این نوع اخاق 
همــواره حضور داشــته اســت،حتی کتــاب های 
اخاقــی مــا بخصــوص اخــاق هــای کاربردی  
بــرای اصناف در قالب فتوت نامه اســت؛ گویی 
که انســان اخاقی یک انســان جوانمرد اســت. 
او در کنار عمل نســبت به تکالیفی که نسبت به 
انســان ها دارد بــه تکالیفش در مقابــل خداوند 
هم پایبند اســت. انســان فتی انســانی است که 
هــم حق الله را رعایت می کنــد وهم حق الناس 
و حق النفــس را. یعنــی جــان خــود را هم پاس 

می دارد.
آنچــه در ویژگــی و منــش زنده یاد دعایی بســیار 
مشــهود بــود در ایــن ســال هــای زیــادی که من 
خدمــت ایشــان بودم و دوســتان دیگــر نیز همه 
بــر آن گواهــی می دهند، جوانمردی ایشــان بود. 
ایشــان مصداقــی از اخــاق فتــوت در روزگار مــا 
بــود. در کنار وســعت نظر و تســاهل و تســامحی 
که نســبت به مخالفان داشــت مهر و محبتی به 
دوستان می ورزید و بی دریغ نثار آنان می کرد. به 
عبارتی عشــق او نوعی عشــق دهنده بود، بدون 
اینکه توقع تافی از جانب دیگران داشــته باشد. 
وقتــی دوســتانی کــه بــا او در ارتبــاط بودنــد، می 
گفتند که او جوانمرد اســت در حقیقت به لحاظ 
فلســفه اخاق به چنیــن معنایی نظر داشــتند. 
تصور می کنم بیش از هر چیز جوانمردی مرحوم 

دعایی دلیل محبوبیت شان بود.
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ان شاءالله رحمتی
نویسنده و استاد 

دانشگاه

مینانبئی
خبرنگار

اســطوره ها در طول تاریــخ، امتحان خود را 
پس داده اند. مخاطب دوست شــان داشته 
اســت و بــه همیــن ســبب می تواننــد ابزار 
مهمی برای آموزش میهن دوســتی باشــند. 
نظریه پردازها می گویند که شــخصیت های 
اسطوره ای خوب خوب و بد بد و به اصطلاح 

سیاه یا سفید نیستند؛ بلکه خاکستری اند.


